هم / 1 اونا 0ص2 طوز۲ ۵۶ حیاول 


سال پنجاه و سوم شماره ۰۱ شمارةٌ پیاپی ۶ ۱۲ یه 4 1596 ,0.1 ,53 ,۲۷۵۱ 
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بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه* 


دکتر حسن رضازاده مقدم 

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فریمان 

۵۱۷۵۵۵0۵۵ 186 1 ۲۵2۵۸2۵001 _ظ :۲۱۸۵۸11 

۱ 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

۱ ۹ 

دکتر محمدنقی فخلعی 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

۰26 جهن ۵) م2112 ۳۱21۰ 

و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه 

وحود دارد که در بدو امر به نظر می‌رسد احرای آن‌ها برای مردم عادی حایز شمرده شده. درحالی که در حبطه 

عمل عموم قرار گرفتن آن‌ها به هرج‌ومرج در جامعه انجامیده و ظاهرا مخایر نظم عمومی است. این نوشتار با 

بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ‌گویی به اين سال است که آیا سپردن آن‌ها به دست عموم با 

نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیحه به دست آمده اينکه این قبیل احکام در ظرف عدم استقرار حکومت 

اسلامی و سیطره فقه فردی و ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی» صادر شده ای اما در شرایط 

استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه احتماعی و سیاسی. در برابر احکام حکومتی محکوم سار 

برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این 

نکته که هرحا فقهای عظام. حز برخی معاصران. از «نظام» یاد کرده‌اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از 
دستاوردهای این پژوهش است که به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است. 


کلیدواژه‌ها: نظم عمومی. مغایرت با نظم عمومی, احکام مخایر نظم عمومی؛ فقه حکومتی؛ اذن 


حاکم. 


# مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۴ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ 
۱ نویسنده مسئول 


1۸ فقه و اصول شمار و ۱۲۶ 
عنلطات۳ عط) هصته‌ندتاجمن عاومعع۳۳ ادتاهه0نمعنتت[ عطا چم ز4نط5 خر 


9۳ 
مج ععصهنح‌ونتت [ عتصفاع که منمیلعیه .۱۲بظظ .بط رصع48مطع۱۷۵ 2۵46 م1 صعععه۴1 
صحصطتبه۲ ه اتعه«نصناً 0 هو ۶و ۲مووع]مظ تصم‌عنععظ رمم؟ ءتصعآو[ ه ععامن‌هز۳ 
0مططعه۱ ؟ه بطنمه‌نوتا توسم0ع؟ رتمووعام:۳ معنمتهوو۸ .۲.۲ بتصعفاهگ نله معط 
(«مطاسم وصنصهممعصمن)) 
همططعه۱ ۶ه بوتعهنصنا تکسمله۴ تمععع/۳۳۵ ۲۳,۲۰ خعدلط‌لد۲ نطهع1 4ممصمطم]۷( 


امش 

وذ عتهالة عناطانم لمع غصمتممهد عطا هصنوهصمهه 4صج ماحمععتم فیمتعناع: که همنابهعد۴ 
عطا له نز مدمتوناه: 4عنلمدی طونط عطا عه ععلیدد مبقطی عطا ۶ه ععتانل عط عصمصه 
۶ صمناهتدم‌طانه عطا غنمطاخه چعتمو 0۴ عع‌حاصو‌هصه برد تاه عفعطا ما قه صمتاعه ناه 
ععصملبمم‌ونسز عتصماعا عطا صذ فاویعتم عبه معط عاطممعععه عمط وز ععلند متتقطه 
مقطعنه اکتا که عاممعح بممصتکده بط جمتانهععه عومطه فعصع‌صطوتصيم 4عطتموهتم مصنه‌بل‌هز 
عنطا وتاطدم عطا ؟ه ععصعاه‌مرهی عمط صنطعنه للم معط کز علنطه 4عتتصوم ع9 ما وتمعممه 
عصعوهتم 136 ,علده عناطنم عفصنعوه رررتنص‌دموه رعذ همه اعتنمو عطا صذ عمف 1۵ فلمع1 
عط مه م1 ملععه رقام»عتم طنای که تعطاصننه ه عم ععنقتو عقق طهامعطا رتمهم 
یام جه ععلته عناطام عط معنقمطصی نامام عط مغ صعط هصتصم‌تعوه عطاعط صمتاوعنو 
۵8 عاهای عتصعاو عطا معط عصصنا ه غه وود مبع۲ قاوعععتم طعیای عقط عز ممتعیال‌وم فط1" 
۵۵ ماوععاصا ملهتنم 4صج 4علندرهتم معصم0‌نصم‌عنساز لمیل‌زنمز عط مه 4عصفناطماوه 2۵ 
قوذ ۵6اه عتصهاو؟ وبمع‌طوند معط فصمتفطزه صذ رهم۳۱ .عافه‌عاهد عنامانم عم تلهم 
عط ۵۶ فاوععتم عط رعلنهبهتم معصعلبسم‌ونسز آق‌تاناهم مه لفتهمه عطا هه 0عصفناحمیه 
عصمگ نوتم لنقی ع۲مطاه مها عم منم مهتم مج معصم‌بم‌فتنیاز آمامه‌صصه۷هم 
عج برانوععععه ما عسل 4عیاعوز صععه 276 4صح ععلته عنامانم عطا غعنهدتاصی ط‌نطه فامععتم 
فافساز اجعنع عطا عبط خقطا غصنمم معط هصتمع( . ,وم‌صمامصیه‌ن اجموژن م۱۵ عناوم 
فنطا که غصعحصیعنطه صع معلة عذ ععلعه عنام 460صعاص همعط بط عهته 0عصمتاصه‌صه 2۲6 
عناحونتعع طونمتط فص ولمم متا هصنعته عصمعم معط فقط طنط ط‌تمعوع 
۰ معط لت رلمصه 

عط همته‌تهمجی امعم رهلته عناطم طفند صمنه‌نه‌مصی معلته عذاطنام :عتمری1 


صمناهعتدمطانه وعلی فطع ری‌معلبتم‌فتنز آقامه‌صصه۲بمم هتم عنلطنام 


بهار ۱۳۰۰ بررسی احکام مفایر نظم عمومی در فقه 1۹ 
مقدمه 

تصدی امور مهم و عمومی جامعه به‌ویژه امور مربوط به نظام اجتماع» همچون امور مربوط به 
سیاست» حکومت. امور حسبیه. احرای حدود و قصاص و... بر عهدة رئیس و حاکم حامعه است؛ اعم از 
اینکه حاکم جامعه. پیامبر یا امام معصوم یا منصوب از جانب امام به نصب عام يا خاص باشد. این امور 
جزء وظایف افراد عادی نیست و آن‌ها تنها به‌اذن حاکم می‌توانند متصدی چنین اموری شوند (خمینی» 
مصطفی, ولایت فقیه, ۷۲؛ منتظری, نظام الحکم في الاسلام؛ ۱۹۱-۱6۳؛ همو ۷۳)» در غیر این صورت 
در جامعه هرج‌ومرج و بی‌نظمی ایجاد می‌شود. 

اما در کنار این مسئله» در فقه احکامی وجود دارد که در بدو امر به نظر می‌رسد طبق این احکام؛ 
اقدامات خودسرانة آحاد مردم در مواردی تجویز شده است؛ یعنی در برخی موارد. آحاد مردم بدون کسب 
اجازه از حاکم شرع می‌توانند نسبت به برخی امور به‌طور مستقیم اقدام کنند و این تجویز ظاهرا با نطم 
عمومی مغایرت دارد؛ از این رو این سال در ذهن تداعی می‌شود که باتوحه‌به اینکه نظم عمومی حزء 
ضروریات هر حامعه‌ای است» وجود احکامی مغایر با نظم عمومی چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این احکام 
واقعاً با نظم عمومی مغايرند یا این مغایرت ظاهری است؟ اگر مغخایرت واقعی است آیا راهمی برای 
برون‌رفت از این مغایرت و تعارض وحود دارد؟ این پرسش‌ها به‌عنوان دغدغء اصلی این پژوهش؛ 
نویسندگان را پر آن داشته است تا به‌عنوان یک ضرورت. احکام مخایر نظم عمومی را به‌دقت بررسی کنند. 
ذیل هر یک از احکام ذکرشده. در صورت مستند و مستدل‌بودن. با رویکردی مثبت. دلایل صحت ارائه 
شده و در صورت نامعتبربودنش, دلایل بطلان تبیین شده است و پس از بررسی‌ها. درنهایت با هدف توحیه 


و تبیین این احکام. راه برون‌رفت از تعارض ارائه شده است. 


۰ تبیین مفهوم نظم عمومی 

معنای لغوی 

نظم واژه ای عربی است و به‌معنای مرتب‌کردن کنار هم چیدن» جمع‌آوری‌کردن» شکل‌دادن» به رشته 
کشیدن» سروصورت دادن است (عمید. ذیل واژه؛ دهخداء ذیل واژه؛ طریحیء ۱۷۶/۶؛ فراهیدی» ۱۶۶/۸؛ 
ابن‌منظور ۵۷۸/۱۲؛ بندر ریگی» ذیل واژه) و «عمومی» به‌معنای گسترده و فراگیر است (دهخداء ذیل 
واژه). 

معنای اصطلاحی نظم عمومی 

دربارة تعریف نظم عمومی اختلاف‌نظر وجود دارد (مدنیان و دیگران. ۱۳۴؛ حعفری لنگرودی» ۳٩؛‏ 


0۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
صادقی» ۹۰؛ حدادی» ۱۵۹؛ شهبازی‌نيا و دیگران .)٩7‏ به نظر می‌رسد این اختلاف به‌سبب کشرت 
مصادیق نظم عمومی باشد که در ادامه. تعاریف نظم عمومی بیان می‌شود: 

«محموعه تأسیسات حقوقی و قوانین» وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به کشور یا راجع به 
صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد مردم است که ارادة افراد جامعه در جهت خلاف آن‌ها بلااثر باشد» 
( مدنیان و دیگران» ۱۴۵). 

«نظم عمومی. حریان و روند مستمر و مداومی است که بر اساس قواعد موضوعه. شناسایی شده و 
دربرگيرندة نیازهای اساسی و عمومی حامعه باشد» (همو). 

نظم عمومی عبارت است از حالت ناشی از ترتیب موجود تأسیسات حقوقی جامعه که در حقوق 
تحققی تضمین شده است» (احمدی واستانی» 4۴۲ 

بررسی تعاریف فوق نشان می‌دهد که کثرت مصادیق» سبب ارائة تعاریف متفاوتی از نظم عمومی شده 
است. اما همة دانشمندان این عرصه. برداشتی مشترک از نظم عمومی داشته و بر این باورند که نظم عمومی 
مقوله‌ای است که با تکیه بر قانون و قانونگذار: مصالح عمومی و فردی جامعه را در همه عرصه‌های 
اجتماعی؛ تعریف» تطضمین و تأمین می‌کند. هرچند که ممکن است این مصالح تحت‌تأثیر برخی از شرایط 
همچون زمان» مکان و... تغییرات مصداقی داشته باشد اما مفهوم آن همچنان پایدار خواهد بود. 

اگر چه متولی دستگاه قضایی کشور فقها هستند ولی چون در تدوین قوانین موضوعه بیشتر رویکرد 
حقوقی وحود دارد. در متن این قوانین از اصطلاح نظم عمومی! استفاده شده است و از طرفی چجون مبنای 
حقوق موضوعه. فقه اسلامی است ضرورت دارد در مطالعه‌ای تطبیقی جایگاه واژة نظم عمومی در فقه نیز 
مشخص شود که در این صورت نوعی هم‌گرایی مثبت بین علم فقه و علم حقوق حاصل خواهد شد و این 
هم‌گرایی قطعاً هم در روند پژوهش و هم در اخذ نتیجه» مثمر ثمر خواهد بود. 

از مطالعة تطبیقی متون فقهی و حقوقی چنین استنباط می‌شود که فقها نیز به موضوع نظم عمومی توجه 
ویژه داشته (کاتوزیان» ۱۵۸/۱) و در عبارات خود از واژة «نظام» به‌تتهایی و یا همراه واژگانی چون «اختلال 
النظام» یا «اخلال النظام» استفاده کرده و هیچ فعل يا ترک فعلی را که موحب اختلال در نظام یا مخالف 
مصالح نظام بوده حایز نمی‌دانند و منظور آن‌ها از این واژگان همان اصطلاح «نظم عمومی» است که مورد 
توحه حقوق‌دانان است و به‌صراحت از آن صحبت کرده‌اند (مدنیان و دیگران ۳۵؛ ورعی» ٩؛‏ امیدی‌فر و 
دیگران. 9۸؛ ملک افضلی. ۱۷-۱۲۹؛ علی‌دوست 4 ۱۲۸۱۱۲). حاصل استقرای نگارنده در متون فقهی 


که در ادامه خواهد آمد» این است که شایع‌ترین کاربرد کلمة «نظام» در فقه به‌معنای «نظام معیشتی و 
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بهار ۱۳۰۰ بررسی احکام مفایر نظم عمومی در فقه ۱ 
زندگی مردم» و «نظام اجتماعی» است و این معنا بیشترین همخوانی را با نظم عمومی دارد؛ زیرا مهم‌ترین 
اثر نظم عمومی الزامآوربودن قوانین و مقررات تحت هر شرایطی است که این ویژگی هم در قاعدة فقهی 
«اختلال نظام» و هم در «نظم عمومی) مطرح و در علم حقوق» قابل مشاهده است. 

مغایر نظم عمومی: مغایرت واژه‌ای عربی است. گفته‌اند: مغایر یعنی مخالف. برخلاف و برعکس. 
مُغايرة نیز به‌معنای مخالفت. بیگانگی. جدایی. غیربت. دوگانگی است. مخایرت داشتن, با یکدیگر 
اختلاف‌داشتن» مخالف یکدیگربودن (معین» ذیل واژه؛ دهخداء ذیل واژه) و تغایرت الاشیاء: اختلفت 
(طریحی. ۴۳۲/۳). منظور از عبارت «مغایر نظم عمومی» در این پژوهش, آن دسته از احکام فقهی است 
که با «نظم عمومی» مغایرت دارد و در صورت احرا توسط مکلفان منحر به ایحاد بی‌نظمی. هرح‌ومرج 
احتماعی خواهد شد. 


رذ نظم عمومی در فقه 

در بسیاری از ابواب فقهی تحت عناوین و واژگانی مانند وحوب (« حفظ نظام» و حرمت «اختلال در 
نظام» به حایگاه نظم عمومی توحه ویژه شده است. ازحمله: 

۱-۲- علم فقه 

۱-۱-۲ - دانشمندان فقه معتقدند علم فقه نسبت به دیگر علوم مزیت و شرافتی خاص دارد؛ زیرا 
به‌وسیلة این علم. نظام معاش و معاد و حفظ سعادت هر دو سرای بندگان تأمین می‌شود (فاضل لنکرانی» 

۲-۲- احتهاد و تقلید 
نکند» عسروحرح و اختلال در نظام پیش می‌آید؛ چون مجتهدشدن بسیار سخت است (بهبهبانی» الرسائل 
الفقهية ۱۱؛ صدر» ۹4 نحفی مرعشی» ۲+ 

۲-۲-۲ - فقها معتقدند اگر اجتهاد واجب عینی باشد برای مکلفان عسروحرج شدید. تکلیف بما 
لایطاق و اختلال در نظام پیش می‌آید (قدیری» ۵۹۰/۳؛ خویی» شرح العروة الوثقی» 0/۱ 4). 

۳-۲-۲- ولی فقیه به این جهت ولی فقیه خوانده می‌شود که در امور حسبیه برای فقیه جامع‌الشرایط 
ولایت عامه وحود دارد و تصدی این امور توسط غیر فقیه سبب هرج‌ومرج در جامعه می‌شود. برخی از 


فقها. در خصوص گسترة ولایت فقیه از اين فراتر رفته و در تمامی اموری که موجب انتظام امر معاش و 


0۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
معاد مردم است» قائل به ولایت مطلقَهُ فقیه شده‌اند؛ زیرا حصول این انتظام ممکن نیست مگر به‌وسیلة فقه 
و مجتهد جامع الشرایط (خویی» شرح العروة الوثقی» ۱6/۱). 

۲-۲-- همان عقلی که به وجوب انتصاب امام از سوی خدا برای حفظ سرزمین‌ها و سامان‌بخشیدن 
به امور دینی و دنیوی مردم حکم می‌کند» همچنین به وحوب انتصاب نائبی برای امام در زمان غیبتش حکم 
می‌کند تا از بروز ظلم به بندگان و شیوع فساد در بلاد جلوگیری شود و اگر اين انتصاب نباشد. اختلال نظام 
ایجاد می‌شود (آل کاشف لغطاء. علي» ۳/۱ ۳۸۹-۳۷۳-۳) 

۲-۲- طهارت 

۱-۳-۲- اگر قول صاحب ید در ثبوت طهارت و نحاست اعتبار نداشته باشد. ناگزیر استصحاب 
جاری می‌شود که خود موجب عسروحرج و اختلال نظام است (غروی» شرح العروة الوثقی - الطهارة 
۳ سبزواری» ۱۳۸/۲). 

۲-۳-۲- وسواس اگر سبب تأخیر یا تفویت واجب یا اختلال در نظام شود. حرام است؛ مثل وسواسی 
که سب فوت نماز یا فوت نفقه واحب‌النفقه و... شود (همی همان ۱۱۰/۳ 

4-۲ - صلاة 

۱-4-۲- حاضرشدن در نماز حمعه بر کسانی که حضور آنان در نماز حمعه سبب آشفتگی نظم 
اجتماعی می‌شود. واجب نیست (منتظري» توضیح المسائل» مسئلة ۸۱۳4۸ ۲۰). 

۵-۲- صوم 

۱-۵-۲- ثبوت هلال: محتهد جامع‌الشرایط دارای مناصب متعددی است که آگر این منصب در 
اختیار دیگران باشد» موحب اختلال در نظام خواهد شد. ازجمله این مناصب از نظر فقهای متأخر» ثبوت 
هلال است (نحفی مرعشی, ۱۳۷/۱). 

1-۲ - معاملات 

۱-1-۲- برخی از انواع تجارت که نظام بلاد و عباد به آن‌ها متوقف است و نبودشان موجب ایجاد 
اختلال در زندگی می‌شود. از نظر فقها واجب است و لذا آن‌ها را واحبات نظامیه نام نهاده‌اند (بحرالعلوم؛ 
۲ حسینی عاملی» ۱۳-۱۵/۱۲). 

2-۲-1-۲ احضار ارواح جنانچه موحب هتک با اذیت آنان یا برهم‌زدن نظم عمومی و مانند آن باشد. 
جایز نیست (منتظری. توضیح المسائل. 45-46 6). 

7-۳-۲-۲ کسب‌کردن با سحر جایز نیست» زیرا موجب برهم‌خوردن نظم عمومی است (خمینی» 
یکت جر یر الوستله ۶۲۲۲۱ 
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4-1-1 احتکار موجب اضرار هرج‌ومرج و اخلال نظام است (همو همان 8۷۵). 

۷-۲- مزارعه 

جواز حق‌الماره در مکان‌های پررفت‌وآمد سبب ضرروزیان فراوان می‌شود و فتح بابی است که موحب 
ضرر و فساد و اختلال نظام در زندگی کشاورزان خواهد شد (بهبهانی. حاشية مجمع الفاندة والبرهان, 
۰02۰ 

۸-۲- نکاح 

2-۱-۸-۲ «درصورتی که زیادی جمعیت موجب اختلال نظم عمومی شود. بر همه مردم واجب کفایی 
است که از آن به یکی از راه‌های مشروع حلوگیری کنند» (روحاني» محمدصادق» توضیح المسائل» 
مسئلة /۵۱۸). 

۲-۸-۲ - ازحمله حقوق مرد بر زن این است که زن از شوهرش اطاعت کند. مستند این حقوق علاوه 
بر روایات» اجماع مسلمانان است و نیز عقل حکم می‌کند که بقای نوع انسان و حفظ نظم اجتماعی 
متوقف بر این مسئله است (سبزواری» ۱۹۷/۲۵). 

-٩-۲‏ قصاوت 

۱-۹-۲ عقل بر مشروعیت قضاوت دلالت دارد؛ زیرا اگر قضاوت نباشد, نظام مختل می‌شود. فقها 
قضاوت را به‌دلیل اينکه حفظ نظام متوقف بر آن است» جزء واجبات کفایی دانسته‌اند (غروی» شرح العروة 
الوئقی. التقلید ۱6/۱؛ طباطبایی» ریاض المسائل؛ 1/۱۵). 

۲-۹-۲- شرط عدالت برای قاضی منصوب و تحکیم» موجب برهم‌خوردن نظم عمومی می‌شود. بلکه 
عدم فسق کافی است (جواهری» ۳۵/۱). 

۳-۹-۲- ایجاد و حفظ نظام معاش, برقراری نظم و قانون و جلوگیری از هرج‌ومرج وظیفهٌ قاضی است 
(خویی» شرح العروة الوئقی» ۳۰۷/۳۱). 

6-4-۲ - در اجرای قصاص به‌جهت دفع فساد و جلوگیری از به‌هم خوردن نظم عمومی» رجوع به 
حاکم و اخذ اجازه واجب است (گلپایگانی» ۹۸/۲). 

-۱۰-٩‏ مسائل مستحدثه 

اموری که باعث هرج‌ومرج و اختلال نظام معاش انسانی می‌شود. جایز نیست و مقررات دولت برای 


حفظ این دو حهت. تصویب‌شده است (اراکی. 9۰۲ 
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نتیجه مبحث این است که در اکثر ابواب فقهی به نظم عمومی توجه شده اما در متون کهن فقهی واژه 
«نظام» بیشتر به کار رفته که حسب موضوع. مقصود همان نظم عمومی است اما فقهای معاصر بیشتر از 
واژة نظم عمومی استفاده کرده‌اند. 


۳ احکام مغایر نظم عمومی 

قانونگذار و در جامعهُ اسلامی» احکام شرعی و قانون. اساسی‌ترین عامل ایجاد و حفظ نظم عمومی 
در جامعه است و بدون تصویب و اجرای قوانین آمره توسط حاکم اسلامی عمللاً ایجاد و حفظ نظم عمومی 
ممکن نیست. بنابراین وجود رهبر و حاکم ضرورت اجتماعی است" (نهج البلاغه خطبهُ ۴۰) به‌گونه‌ای که 
قوام هر جامعه‌ای به وجود حاکم بستگی دارد و نبودن حاکم سبب تعطیلی احکام و قوانین؛ ایجاد 
هرج‌ومرج در جامعه و ازبین‌رفتن نظم عمومی می‌شود (آل کاشف‌الغطاءی محمدحسین» ۲۰۸/۳). 

بنابراین بر مردم واحب است از رهبر جامعه اطاعت کنند و خودسرانه اقدامی انجام ندهند که البته این 
اطاعت دربارة پیامبر و امام» مطلق است (صابری همدانی؛ ۲۷). از سوی دیگر در قبال این اطاعت» تدبیر 
شنون جامعه» جلوگیری از ظلم و فساد. رفع اختلافات ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و درنهایت تأمین 
امور معاش و معاد مردم از وظایف رهبر جامعه است و در این خصوص فرقی ندارد که رهبر جامعه در چه 
مرتبه‌ای از مراتب رهبری باشد (آل کاشف الخطاء علي» 4/۱ ۳۷). اعمال خودسرانه آحاد جامعه جایگاهی 
نداشته و هرگونه سرپیچی از قوانین و دستورات رهبر جامعه مردود شمرده شده و آگر کسی با فساد و تعدی؛ 
در نظام جامعه اختلال ایجاد کند. بر حاکم اسلامی واجب است چنین افرادی را ادب و تعزیر کند 
(تبریزی تنقیح مباني الاحکام. ۲4۰). قرآن کریم نیز این اقدامات را نکوهش کرده و وعدة عذاب داده 
است. " همچنین حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه از وظایف حکومت می‌باشد (منتظری؛ دراسات في 
ولاية الفقیه» ۳۹/۱). حکومت باید مصالح و منافع عمومی را بر مصالح و منافع فردی مقدم دارد؛ لذا از 
این جهت احکام حکومتی بر مصالح فردی نیز مقدم است (علی‌دوست. ۵۴۱). 

علی‌رغم توجه فقه اسلامی به حفظ نظم عمومی, در فقه احکامی وجود دارد که اگر با دیدگاه فقه 
حکومتی بدان نگریسته شود. ظاهرا با مبانی نظم عمومی مغایرت دارد. فقه اسلامی در موارد متعددی به 
آحاد مردم اجازه داده است بدون کسب اجازه از حاکم شرع. نسبت به انجام برخی امور اقدام کنند که 
ظاهراً این اقدامات با نظم عمومی مغایرت دارد. جای تأمل دارد که قانونگذار با وجود تأکید بر ایجاد نم 


۱. «وانه لابد للناس من امیر پر او فاجر». 


وف مره 


والعصیان آولنک هم الراشدون (الحجرات:۷): (الاحراب:۳۹) (النساء:۱4) 
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عمومی و مخالفت با هرج‌ومرج و فتنه. خود قوانینی را تصویب کند که با نظم عمومی مغایر داشته باشد. 
در ادامة مطلب, برخی از این احکام ذکر می‌شود. 

۱-۳- حهاد 

۱-۱-۳- حهاد دفاعی» یعنی حنگیدن برای حفظ اسلام و دفاع از سرحدات بلاد اسلامی به هر وسیله 
ممکن ازحمله بذل جان و مال بر تمام مسلمانان واحب است و در اين امر نیازی به اذن حاکم شرع نیست 
(خمینی» روح‌الله توضیح المسائل. 4۰۳؛ میرزای قمی» ۳۱۷/۱). 

البته این مسئله با حهاد ابتدایی به‌دلیل عدم جواز حهاد ابتدایی بدون اآذن امام متفاوت است؛ زیر 
حهاد از وظایف امام می‌باشد (طباطبایی» ریاص المسائل ۷/۷ ). 

وجه مغایرت: بدون شک نظم عمومی در سایهٌ مدیریت واحد و نظم عمومی محقق می‌شود. بنابراین 
درصورتی که سرحدات بلاد اسلام در معرض خطر باشد. اقدام مستقیم هر شخص برای رفع خطر علاوه بر 
ایجاد هرج‌ومرح» سبب ابتلای جامعه به تعدد مدیریت می‌شود؛ درحالیکه در زمان بحران. وحوب تبعیت 
از مدیریت واحد لازم است تا نظم عمومی از بین نرود. 

۲-۱-۳- در میدان جنگ چنانچه دشمن طلب مبارز کند. مبارزة با او بدون آذن امام واجب است 
(فخر المحققین. ۳۵۸/۱؛ خمینی» روح‌الله» توضیح المسائل» 4۰۳). 

وجه مغایرت: چنانچه در میدان جنگ هر یک از سپاهیان بدون اذن و خودسرانه اقدام به مبارزه کند» 
جایگاه فرمانده لشکر متزلزل می‌شود و انسجام سپاه اسلام از بین می‌رود. 

۳-۱-۳- در زمان غیبت امام(ع) هر آنچه از دارالحرب به دست آید. تملکش بدون اذن امام جایز 
است (علامه حلی» تحریر الاحکام 4۱۰/۲). 

وجه مغایرت: تصرف در غنائم دارالحرب پس از اخراج خمس آن. متعلق به مسلمانان است. لذا اگر 
در این تصرف اذن امام در نظر گرفته نشود» هرج‌ومرج و اغتشاش به وجود می‌آید؛ به‌مخصوص در امور 
مالی که نسبت به آن اشتیاق بیشتری در مردم وجود دارد. 

6-۱-۳ - پناه‌دادن به هر یک از افراد دشمن توسط هر یک از افراد سپاه اسلام بدون اذن امام جایز است 
(مروارید ۲۷/۳۱ ۲). 

تسلط و شناخت بیشتر امام از دیگر سپاهیان نسبت به سپاه دشمن یقیناً وجه مخایرت بوده (طوسی, 
المبسوط. ۱۹/۲) و این مسئله اغلب در مورد فرماندهان غیرمعصوم نیز صدق می‌کند. لذا اقدام خودسرانة 


هر یک از افراد سپاه نسبت به پنناه‌دادن افراد سپاه دشمن سبب افزایش احتمال رسوخ دشمن وورود 
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جاسوسان در غالب پناه‌جو به داخل سپاه اسلام شده و درنهایت این مسئله علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج» 
مقدمات و بستر جاسوسی دشمن را فراهم می‌کند. 

۲-۳- امربه‌معروف و نهی از منکر 

در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر شکی نیست. فقها برای این فریضه مراتب سه‌گانه را ذکر 
کرده‌اند: مرتبة اول انکار قلبی؛ آمر و ناهی در این مرحله» تمایل یا انزجار قلبی خود را به روش‌های مختلف 
مثل لبخند یا چهره درهمکشیدن ابراز می‌دارد. مرتبهُ دوم انکار زبانی؛ در این مرحله آمر و ناهی تمایل یا 
انزجار خویش را نسبت به معروف یا منکر به زبان می‌آورد. مرتبهٌ سوم انکار عملی؛ در این مرحله آمر و 
ناهی» عملاً عامل به معروف یا منکر را تشویق یا تتبیه می‌کند. برای این مرحله نیز مراتبی را ذکر کرد‌اند. 
مرتبه اول و دوم البته به شرط استطاعت علمی و عملی یک وظیف؛ عمومی است. انجام مرتبه سوم توسط 
غیر امام(ع) یا نائب اوه مشروط به اذن امام(ع) است. اما در مورد مرتبة سوم برخی از قدمای فقها! 
گفته‌اند: چنانچه در این مرحله نیاز به ضرب يا حرح باشده انجامش جایز بوده و نیاز به اذن امام يا حاکم و 
فقیه نیست (مکارم شیرازی» ۴۳۲ تا (۴۴؛ علامه حلی» تحریر الاحکام» ۲4۱/۲). 

برخی از فقها نیز گفته‌اند: 

در مواردی که توقع ضرر باشد. امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست مگر آنکه مورد امربه‌معروف 
و نهی از منکر مهم‌تر از ضرر متوقع باشد که در این صورت نیازی به اذن حاکم و غیر حاکم نیست 
(خویی. صراط النجاةه ۱۳۹/۳). شیخ طوسی معتقد است که اگر امربه‌معروف انجام نمی‌شود مگر با 
جنگیدن. باید این کار انجام شود و نیازی به اذن سلطان نیست «التبیان فی تفسیر القرآن» ۹/۲ ۵-9). 

وجه مغایرت: باتوحه‌به اینکه ولایت بر مرتبة سوم امربه‌معروف و نهی از منکر» جزء وظایف امام(ع) یا 
منصوب از ناحیة امام است (مکارم شیرازی, ۰/۱4۲۲ 4۰)» واگذاری این وظیفه به مردم که غالباً نسبت به 
احکام این فریضه آگاهی کامل ندارند. علاوه بر اينکه موجب هرج‌ومرج شده (منتظری دراسات في ولاية 
الفقیه ۰۱۱۳/۲ موجبات سوءاستفاده برخی از افراد را فراهم می‌آورد. از دیگر عواقب این امر نیز نداشتن 
ضمانت اجرایی و عدم نفوذ کلام افراد عادی جامعه در بحث امربه‌معروف است که معمولاً تیجه‌ای جز 


وهن آمر و ناهی ندارد. 


۱. سید مرتضی. شیخ طوسی و علامه حلی. 
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۳-۳- خمس 

می‌توان سهم امام را در راه فقرا هزینه کرد و در این زمینه اذن مجتهد شرط نیست. دلیل این حکم. 
شاهد حال امام است؛ یعنی اگر خود امام هم حضور داشتند. اين کار را انجام می‌دادند (میرزای قمی, 
۲۰۸۸۱ 

وجه مغایرت: اولاً تصرف در سهم امام بدون اذن امام(ع) حرام است؛ ثانیاً هزینه‌کردن سهم امام در 
زمان غیبت بدون آذن مجتهد. موجب هرج‌ومرج در نظام اقتصادی جامعه می‌شود. لذا اقدام خودسرانه در 
زمینةٌ مصرف خمس صحیح به نظر نمی‌رسد. 

۳-- زکات 

فقها بر اين نظر اجماع دارند که هر شخصی زکات مالش را می‌تواند بدون اذن حاکم و بیّه ویمین 
بپردازد. چون این کار را فی‌وجه‌الله انجام می‌دهد (مخنية 4۲۸/۱). 

وحه مغایرت: امیرالمومنین در نام خود به مالک اشتر می‌فرماید: «این فرمانی است که در قالب 
عهدنامه‌آی» بندة لا علی» امیرالموشین» به مالکین سارت اشتر می‌تو یش در زمایی کته اوواابه‌ولایت 
مصر گماشت تا خراج آنجا را جمع‌آوری و با دشمنانش جهاد و مردمانش را اصلاح و سرزمینش را آباد 
کند» (نهج‌البلاغه نام ۵۳). در این نامه» حضرت قبل از آنکه مالک را به تقوای الهی امر کند. به حبایه 
خراج امر می‌کند و این امر به جبایه خراج» اهمیت موضوع را بیان می‌دارد. لذا تجمیع و شناسایی اموال 
عمومی و سامان‌دهی موارد مصرف این اموال» یکی از مصادیق اسباب و نمودارهای ایجاد و حفظ نظم 
عمومی بوده و تجمیع این اموال ضروری است و قطعاً پراکندگی و سوءمدیریت در این زمینه» موجبات 
ازبین‌رفتن نظم عمومی را فراهم می‌آورد. بنابراین تجمیع اموال عمومی و هزینه‌کردن عادلانة آن باید توسط 
حاکم اسلامی انجام شود. در غیر این صورت سبب آسیب به نظم عمومی و به‌ویژه نظم اقتصادی خواهد 

۵-۳- نکاح 

برای هر یک از زوجین جایز است به خاطر عیوب دیگری نکاح را فسخ نمایند و در این امر نیازی به 
اذن حاکم نیست (خمینی» تحریر الوسيلت ۹6/۲ ۲؛ سيستاني» المسائل المنتخبة ۳۹۲؛ صاحب‌حواهر» 
۰ محقق حلی, ۵4۲/۲) 

وجه مغایرت: ظهور برخی از عبوب» موجب فسخ نکاح می‌شود اما صدور مجوز فسخ نکاح برای 
مردم عادی که غالبا از احکام شرعی مطلع نیستند. موجبات وهن جایگاه حاکم شرع را فراهم کرده و دیگر 


وجود حاکم شرع فرقی نخواهد داشت. ضمن اينکه اگر قرار باشد هر شخصی خارج از هرگونه تشریفات 
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قانونی به‌طور مستقیم اقدام به فسخ نکاح نماید. زمینهةُ سوءاستفادة بسیاری از افراد فراهم شده و باعدم 
رعایت مصلحت حفظ نسل,» کیان خانواده متلاشی می‌شود و نظم عمومی حامعه از بین می‌رود!. 

۲-۳- احیای موات 

برای مسلمانان احیای اراضی موات» حیازت معادن و رژوس حبال و بطون اودیه بدون اذن محتهد حایز 
است (میرزای قمی» ۲۰۸/۱). 

وجه مغایرت: اراضی موات» معادن» رژوس حبال و بطون اودیه جزء انفال و انفال نیز متعلق به امام 
معصوم است که در زمان غیبت امام. اختیار آن با فقیه جامع الشرایط است. در صورت استقرار حکومت 
اسلامی اختیار انفال با حکومت اسلامی است به شرط آنکه در رآس حکومت» فقیه جامع‌الشرایط قرار 
داشته باشد. برخی از فقها همچون میرزای قمی معتقدند در زمان غیت که حکومت اسلامی استقرار 
ندارد» شیعیان می‌توانند نسبت به بهره‌برداری از انفال (اراضی موات معادن و رژوس حبال و بطون اودیه 
و...) بدون اذن حاکم و مجتهد اقدام کنند؛ لُذا چنانچه بهره‌برداری از اين اموال در زمان غیست. بدون اذن 
حاکم و مجتهد جایز نباشد. سبب بهره‌برداری آزادانة غیر شیعه از اموال امام(ع) و محروم‌ماندن شیعیان از 
این مزیت می‌شود. درنتیجه برخی از فقها بهره‌برداری از این اموال را منوط به اذن حاکم و مجتهد 
نمی‌دانند. 

نگارنده بر این باور است اگر قرار باشد حتی در زمان استقرارنداشتن حکومت اسلامی» مردم بدون اذن 
حاکم و محتهد نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام کنند. هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد. به‌مخصوص امروزه با 
وحود ادوات پيشرفتهة کشاورزی این امکان برای افراد وحود دارد که در کمتر از یک ساعت. مساحت 
بسیاری از اراضی موات را احیا کنند و این مسئله قطعاً نظم عمومی جامعه را بر هم خواهد زد. 

۷-۳- تقاص 

تقاص همان استیفای حق یا اثر جنایت توسط صاحب حق از کسی است که حق بر ذم؛ اوست و از 
ادای حق امتناع می‌کند. تقاص دو نوع است: مالی و حانی. 

۳--۱- تقاص مالی 

شروط احرایی‌شدن تقاص: 


وصول به‌حق به‌صورت متعارف توسط صاحب حق ممکن نباشد؛ 


۱. سژال : آیا دولت اسلامی می‌تواند به‌علت مصالحی مهم. صحت بعضی عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلی 
خاص کند؟ جواب: (باسمه جلت اسمائه) دولت اسلامی مانند سایر دول حق چنین کاری ندارد مگر با اذن فقیه جامع‌الشرائط, آن هم 
درصورتی که بر ترک آن مفاسد مهمی مترتب شود که در فقه از آن تعبي به «اختلال نظام» می‌کنند (تاریخ جواب استفتاء: ۱۸ 
جمادی‌الاولی ۱۶۱۹). رک: روحانی. سیدمحمدصادق, استفتائات قوه قضائیه ۳۱ 
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از طریق حاکم شرع یا محکمه ممکن نباشد؛ 

بدهکار اصل حق را منکر شود؛ 

بدهکار حق را منکر نیست اما در پرداخت آن امروز و فردا می‌کند؛ 

بدهکار سقوط حق را ادعا کند؛ 

بدهکار غایب باشد؛ 

تقاص. ایحاد فتنه و ضرر نکند. 

در صورت تحقق شرایط مذکور و توانایی صاحب حق بر اخذ حقش از بدهکا صاحب حق می‌تواند 
بدون اذن حاکم» تقاص کند (محقّق حلی. ۸۹/6؛ بحرالعلوم» ۲۸۰/۳؛ خویی» صراط النجاقة ۱۱/۲؛ 
طباطب‌ایی یزدی, العروة الوثقی» ۷۲۸/۲؛ علامه حلی» تلخیص المرام» ۲۹۸؛ مروارید؛ 1۱۲/۱۱ و 
۳۳ 

وجه مغایرت: حفظ نظم عمومی و رفع ظلم و فساد. وظیفهُ رهبر حاکم است. اگر قرار باشد هر کسی 
خودسرانه و بدون اذن حاکم» مستقیما برای استیفای حقوق خود اقدام نماید. نظم عمومی جامعه بر هم 
خورده و هرج‌ومرج ایجاد می‌شود. 

۲-1-۳ - قصاص حانی (قتل مهدورالدم) 

قتل مهدورالدم از دیگر مواردی است که می‌توان بدون اذن حاکم اقدام کرد. 

مهدورالدم انواعی دارد: (شهید انی. ۱۹6/۹؛ خوییء تکملة المنهاج» ۳۰۱/۶۷؛ وحید خراساني 
3۷/۳ 

۱ مهدورالدم نسبت به تمام مردم. مثل ساب‌النبی 

۲ مهدورالدم نسبت به تمام مسلمانان مثل کافر حربی مرتد قبل از توبه یا کسی که به حق قصاص 
شده یا کسی که از باب دفاع کشته شده است يا مثل اينکه زوج. زوجه‌اش را در حال زنا بکشد؛ 

۴ مهدورالدم نسبت به امام(ع) و نانبش, مثل لائط زانی محصن و مرتد فطری بعد از توبه که به حد 
شرعی کشته شده‌اند؛ 


۶ مهدورالدم نسبت به ولی‌دم 
نسبت به قتل او بدون اذن حاکم اقدام نمایند. البته به‌شرط آنکه خوف فتنه و ضرر نباشد (خرسان, 66 ۲؛ 


مدنی کاشانی» ۱۰۹؛ شهید ثانی. ٩/۱۹6؛‏ وحید خراسانی» 10۷/۳). 
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در مورد نوع دوم مهدورالدم برخی معتقدند که انسان می‌تواند در دفاع از نفس» عرص و مال. متحاوز را 
بکشد و نیازی به اذن امام و حاکم نیست و قصاص دیه و کفاره نیز بر قاتل مترتب نیست (وحید خراساني 
۳ علوی, ۳۲۸۱۳۱۵/۱؛ خرسان, 46 ۲تا٩۲4).‏ 

برخی نیز اذن حاکم را برای حلوگیری از برهم‌خوردن نظم عمومی لازم می‌دانند و آگر بدون آذن اقدام 
به قتل مهدورالدم نماید. دیه و قصاصی بر او نیست اما گناه و معصیت کرده است (علوی» ۳۱۹/۱). 

در خصوص نوع سوم. اقدام بدون اذن اشکال دارد. برخی معتقدند این امر فقط وظیفة امام(ع) است 
(وحید خراساني» ۳۹۷/۳؛ خویی, تکملة المنهاج» ۳97/۲). اما برخی از فقها بر این باور هستند که اگر 
کسی مثلاً زانی یا لانط را بدون اذن امام به قتل برساند» قصاص, دیه و کفاره‌ای بر او نیست (شهید ثانی» 
۰ طباطبایی» ریاض المسائل» ۱۰6/۱6 و ۲۱۳/۱). 

در خصوص نوع چهارم برخی از فقها معتقدند اگر ولی‌دم یک نفر باشد» بعد از اثبات جرم. ولی‌دم 
می‌تواند بدون اذن حاکم قصاص کند (علامه حلی» تحریر الاحکام 4۹۱/۵؛ خویی» مصباح الفقاهه 
۱ مدنی کاشانی» ۱۰۹: خمینی» تحریر الوسیله ۵۲۳/۲). 

از میان انواع چهارگانة مهدورالدم» فقها نسبت به مورد اول (ساب‌النبی) و مورد دوم (دفاع از نفس؛ 
عرض و مال) شدت بیشتری به خرج داده و تقریباً اکثر فقها و به‌ویژه متقدمان در این خصوص اتفاق‌نظر 
دارند. 

در خصوص مورد سوم اکثراً معتقد ند بدون اذن اما حایز نیست. 

دررابطه‌با مورد چهارم هم با دو شرط واحدبودن ولی‌دم و اثبات جرم در نزد حاکم» ولی‌دم می‌تواند 
بدون اذن حاکم اقدام به قصاص کند. 

مضمونی از مباحث فوق در ماد ۱۵ و مادة۲ ۳۰ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده 
است. 

وحه مغایرت: قضاوت. صدور احکام. اجرای حدود. تعزیرات و مجازات مجرمان» از وظایف محتهد 
و حاکم شرع است. صدق عنوان مهدورالدم بر افراد نیز از مباحث بسیار مشکل و پیچیدة مبحث قضا 
می‌باشد. اقدام به قتل مهدورالدم توسط افراد عادی که اکثراً به احکام شریعت و به‌ویژه مبحث قضا آگاهی 
لازم ندارند. قطعاً مفسدة عظیم به همراه خواهد داشت و نظم جامعه را بر هم زده» موجب فتنه و هرج‌ومرج 


شود 
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۸-۳- حدود 

در زمان غیبت امام(ع) در مواردی می‌توان بدون اذن امام و حاکم. حد جاری کرد: سید بر مملوکش 
(علامه حلی» تحریر الالحکام» ۲6۲/۲؛ طوسی المبسوط ۱۱/۸؛ ابن‌فهد حلی» ۱8۳؛ سبزواری» 
۵ بدر بر فرزندش (علامه حلی» همان» 4۲/۲ ۲؛ ابن‌فهد حلی» ۱۲۳) و شوهر بر زوحه‌اش 
(علامه حلی» همان» ۲/۲ ۲؛ ابن‌فهد حلی» ۱۲۳؛ طوسی. النهایه ۳۰۱). 

البته در عبارات شیخ طوسی آمده است که در زمان غیبت امام(ع) رخصت داده شده که در صورت 
امنیت از ضرر مالی و حانی بر ممنان» می‌توان در موارد فوق اقامة حد کرد (المبسوط ۱۱/۸). 

همچنین در موارد عدم حق دسترسی به ائمه و غلبهةٌ ظالمان. در صورت امنیت از ضرر انسان می‌تواند 
بر فرزند و اهل و مملوکش حد جاری کند (همی النهایه ۳۰۱). 

وجه مغایرت: اقامهٌ حد حزء وظایف امام(ع) یا منصوب از طرف امام است (مفید. ۸۱۰-۲۵۲؛ 
علامه حلی» تحریر الاحکام ۳۱۱/۵؛ صاحب‌جواهر ۳17/۶۱؛ تبریزی» اسس الحدود و التعزیرات» 
۱ ) بنابراین اقامهُ آن توسط افراد عادی اقدامی خودسرانه» مخالف نظم عمومی و موجب اختلال در نظام 


ش: 


۴- بررسی و تحلیل 

۱-4 - تحلیل کلی و عام 

دقت در احکام مغایر نظم عمومی وجوه مشترکی را به دست می‌دهد. در همه این احکام نوعی اضطرار 
در عدم دسترسی به حاکم و حکم حاکم شرع دیده می‌شود. از عمده دلایل بروز اين اضطرار هم می‌توان به 
عدم دسترسی به امام معصوم یا عدم استقرار حکومت اسلامی و صالح اشاره کرد. فقه شیعه نیز در طی 
دوران؛ بر اساس وظیفهٌ خود به‌منظور پاسخگویی به مسائل و برای خروج از اين اضطرارها؛ راه‌حل‌هایی را 
ارائه داده است. ضرورت رعایت احکام شرعی و عدم تعطیلی دین؛ در زمان اضطرار باعث حریان فقه در 
بستر فردی شده و نتیحه این حریان» صدور احکامی اضطراری است که با مصلحت «رعایت نظم عمومی» 
در تزاحم قرارگرفته است. نظم عمومی بر اساس رعایت مصالح عمومی و ترجیح آن بر مصالح فردی 
شکل گرفته» بر دیگر احکام تقدم یافته (امیدی‌ف ۵۷ تا۸۲) و رعایت آن الزامی شده است. 

تزاحم به‌وجودآمده به تقریری دیگر چنین است: ضرورت اجرای احکام اسلامی و تعیین تکلیف 
مکلفان در زمان اضطرار از یک‌سو با ضرورت ترجیح مصلحت عمومی بر فردی که سبب ایجاد نظم 


عمومی است از سوی دیگر در تزاحم است. این احکام نیز اکثراً در زمان عدم استقرار حکومت اسلامی 
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صادر شده است. لذا فقها برای رفع این مشکلات. در موارد بسیاری اقدام فردی را بدون اذن حاکم 
پذیرفته‌اند که البته اين امر به خاطر عدم برخورداری نظام سیاسی حاکم از مشروعت لازم بوده است؛ زیر 
«در دوّران بين «حفظ نظم احتماعی» و «حفظ نظام سیاسی» «حفظ نظم احتماعی» تقدم دارد مگر آنکه 
نظام سیاسی فاقد مشروعیت و مصداق حکومت جاثر که مفاسد بقای آن بیش از مفسدة اختلال نظم 
احتماعی است. باشد» (همو همان ۲۸). 

در صورت استقرار حکومت اسلامی مشروع. فقه رنگ اجتماعی به خود گرفته و نقش حکومت و 
حاکم. آشکار می‌شود و بسیاری از این فتواها دچار تغییر شده و وضعیت دیگری می‌یابد؛ زیرا نتیجه تحکیم 
سازوکارهای فقه سیاسی و حکومتی» تقدیم مصالح عمومی بر فردی است نه برعکس. کدام فقیه می‌تواند 
در زمان استقرار حکومت اسلامی به ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی قانل شود؟! چراکه این نظریه 
علاوه بر تضعیف فقه سیاسی و حکومتی. منجر به سستی دین می‌شود. همان طور که اکثر فقها معتقدند 
مزاحمت حکم حاکم شرع توسط حاکم یا فقیه دیگر جایز نیست و مستلزم اختلال نظام و هرج‌ومرج است 
(علی‌دوست» ۷۹۲؛ خمینی الاحتهاد والتقلید. ۳۸۷؛ خویی, مصباح الفقاهه ۳۱۵/۳). 

حاصل اینکه نگرش فردی به قضایا در زمان وجود حکومت و حاکم مبسوطالید و تقدم مصالح فردی 
بر عمومی علاوه بر تزلزل نظم عمومی, نتایج نامطلوبی همچون ایجاد تزاحم و مهم‌تر از آن سستی دیین و 
تضعیف نظام سیاسی در پی خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد در عرصه‌هایی که نظام حکومتی و 
سیاسی تحت نظارت فقه است. در احکام مخایر نظم عمومی بازنگری شده و ساحت فقه از اين تزاحمات 
پیراسته شود. 

۲-4 - تحلیل موردی و خاص 

6 -۱-۲- جهاد دفاعی 

الف: یکی از فقها پس از اينکه دفاع را منوط به اذن حاکم شرع نمی‌داند» می‌نویسد: «ولی برای نظم و 
هماهنگی برنامه‌های دفاعی» باید در صورت امکان, فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر 
حاکم شرع تعیین کنند» (بنی‌هاشمی خمینی» ۷1۹/۲). برخی از فقهای معاصر معتقدند که فقیه از باب 
حسبه باید در امر مهم جهاد با اهل خبره و بصیرت مشورت نماید تا مطمئن شود که مسلمانان از عده و 
عد؛ کافی برخوردار بوده. بر کفار غلبه می‌کنند و چون این امر مهم نیاز به فرماندهی دارد که دستوراتش در 
بین مسلمانان نفوذ داشته باشد» ناگزیر این امر در فقیه جامع‌الشرایط متعین می‌شود و اگر فقیه این امر مهم 
را به شخص دیگری تنفیذ کند» اين کار موجب هرج‌ومرج می‌شود (خوییی منهاج الصالحین ۳۶۶/۱؛ 
و رای ۰ 1۳۱۳/۲ 
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نکتة دیگر اينکه با وجود در معرض خطر بودن سرحدات اسلامی و ضرورت دفع آنی دشمن؛ کسب 
اذن لازم نیست و در چنین شرایطی» با مشروط‌بودن امر دفاع به اذن حاکم. نظم و امنیت عمومی به خطر 
می‌افتد. در اين موارد امر دایر بین مصلحت‌سنجی فردی و سریع و انتظار برای دریافت حکم حاکم 
می‌شود و چه‌بسا مفسدة ناشی از به انتظار حکم حاکم ماندن بیشتر از مفسدة اقدام فردی سریع باشد؛ لذا 
در این مسئله. فقه از باب اضطرار راهی برای رفع مفسده گشوده است و در حقیقت حفظ نظم عمومی در 
این وضعیت. اقدام سریع و دفع آنی دشمن است نه در انتظار اذن و حکم حاکم نشستن. 

پ: در زمانی که دشمن در میدان جنگ مبارز می‌طلبد اولا ضرورت دفع آنی وجود دارد؛ انیاً روایات 
باب حهاد که در کتاب وسائل الشیعه ملاحظه شد. روایات دال بر وحوب مبارزه بوده اما صحبتی از اذن 
نشده است. در روایات عنوان شده که اگر دشمن مبارزه طلبید. باید پاسخ او را داد. بنابراین در این مورد نیز 
مخایرتی با نظم عمومی وجود ندارد. 

۲-۲-۶ - امربه‌معروف 

نظر برخی از فقهای معاصر با فقهای متقدم متفاوت است و توسل به ضرب‌وجرح يا اتلاف اموال و 
بالاتر از آن را برای هیچ کس بدون اذن حاکم يا مجتهد جامع‌الشرایط جایز نمی‌دانند (بنی‌هاشمی خمینی» 
۲ صاحب حواهر. ۳۸۳/۲۱؛ خمینی» رساله عملیه مسئله ۲/۲۸۲۳ 4۰). مصطفی خمینی آن را 
حزء واحبات سیاسی می‌داند ( ثلاث رسانل» ولایت فقیه» ۲۳)؛ یعنی این امر در حد افراد عادی نبوده و 
حزء وظایف حاکم اسلامی است. مقام معظم رهبری دراین‌باره نیز معتقد است: «اگر در سرزمینی باشد که 
دارای نظام و حکومت اسلامی است و به اين فریضة اسلامی اهمیت داده می‌شود. احتیاج به اذن حاکم و 
مسولان ذی‌ربط و پلیس محلی و دادگاه‌های صالح دارد» (بنی‌هاشمی خمینی. ۷۷۰/۲؛ آل کاشف‌الغطاء 
علي, 1۲/۱). 

۳-۲-۴- خمس 

در مورد هزینه‌کردن سهم امام بدون اذن محتهد نیز باید گفت: تجمیع اموال و ثروت‌های عمومی در 
زمان غیبت امام عصر(ع) به صواب نزدیک‌تر است. ضمن اینکه مجتهد جامع‌الشرایط به‌دلیل اینکه به 
مصالح عامه آگاه‌تر است؛ بر جمع‌آوری و توزیع عادلانة این اموال اصلح از مردم عادی می‌باشد. علاوه بر 
این دلیل شاهد حال, دلیل قوی و پسندیده‌ای نیست و نیز این یک نظر شاذ است و بسیاری از فقهای 
معاصر در مصرف سهم امام» اذن مجتهد و حاکم را شرط می‌دانند (میلانی» ۱۷۲؛ بنی‌هاشمی خمینی. 
9۹/۲ 
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4-۲-6 - زکات 

در مورد پرداخت زکات توسط خود افراد و بدون اذن حاکم. شیخ مفید معتقد بر وحوب پرداخت زکات 
به امام معصوم(ع) یا نانب خاص ایشان است و در صورت نبود سفیر آن حضرت در بین مردم» زکات به 
«فقهاء المامونین من اهل ولایته» پرداخت شود؛ زیرا فقیه به موارد مصرف زکات از دیگران آگاه‌تر است 
(المقنعه. ۲۵۲). در این نظریه بسیاری از بزرگان فقها همچون شیخ طوسی و بسیاری از معاصران همچون 
آیات عظام امام خمینی» سیستانی و مکارم شیرازی با شیخ مفید همراه‌اند. البته برخی از فقها در دوران 
غیبت احتیاطاً دفع زکات به فقیه را افضل دانسته‌اند (بروجردی» شرح العروة الوثقی. الزکات مسئلة ۲۷۵4 
۶ )و برخی درصورتیکه مالک از فقبه ابصر نسبت به امر زکات باشد. مالک را اولی از فقیه 
دانسته‌اند (خوانساری» ۸۱/۲ که البته این مسئله به صواب و نظم عمومی نزدیک‌تر است. مکارم شیرازی 
معتقد است که منابع درآمد حکومت اسلامی برای حل مشکلات جامعه از محل همین وجوهات شرعیه 
است. (بحوت فقهية مهم 4۱۷). نگارنده بر این باور است که اگر قرار باشد افراد با نظر و سلیقهٌ خودشان 
وحوهات شرعیه را هزینه کنند بیت‌المال مسلمانان همیفه خالی بوده و عملاً حکونت اسلامی قدارت 
مالی نداشته. قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و جز وهن چیزی برای حکومت باقی نخواهد ماند. نظر 
فقهای معاصر و بعد از انقلاب اسلامی این است که زکات باید به فقیه حامع الشرایط پرداخت شود (مکارم 
شیرازی» ۴۱۸؛ خمینی» وسیله النجاة» ۲۹۳+ سیستانی» مسئلةٌ ۲۶۰۷-۲۵۹۵) و در صورت امتناع 
صاحب مال فقیه يا مأذون از سوی فقیه می‌تواند به حبر متوسل شود (تبریزی» اسس القضاء والشهادة 
۳۷ 

۵-۲-6- نکاح 

خیار فسخ نکاح» فوری است (خمینی» تحریر الوسیله ۲۹۳/۲؛ صاحب‌جواهر» ۳۴۳/۳۰؛ محقق 
حلی, ۵۴۲/۲) و مراجعه به حاکم و اخذ اذن برای فسخ قطعاًنیاز به زمان دارد. بنابراین چنانچه زوجین با 
فوریت اقدام به فسخ نکنند. خیار فسخ از بین می‌رود؛ پس قید فوریت با اخذ اذن حاکم تزاحم دارد. در اين 
مورد نیز مفسد: انتظار برای اذن حاکم بیش از مفسدة کسب اذن است» ضمن اینکه امروزه قانونگذار برای 
اقدام خودسرانُ زوجین چه در این موضوع و چه در موضوعات دیگر مربوط به بحث نکاح طلاق و فسخ 
راهی باقی نگذاشته و همه احوال شخصیه از جمله نکاح؛» طلاق و فسخ بایستی در دفاتر رسمی دولتی و 
حکومتی ثبت شده تا از ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج در جامعه جلوگیری شود. علاوه بر این باتوجه‌به 


۱. ثبت نکاح دائم. فسخ و انفساخ آن. طلاق. رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است (مادة۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب 
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۶-۲-۴- احیای موات 

در اینکه مالکیت انفال متعلق به امام معصوم(ع) است. اختلاف‌نظری وجود ندارد (انفال:۱؛ طوسی, 
المبسوط ۲۲۷/۱؛ مفید. ۲۷۸؛ خویی کتاب الخمس» ۳۵۰). حضور و عدم حضور امام نیز تغییری در 
ملکیت امام بر انفال ایجاد نمی‌کند. بر اساس ادلة ولایت فقیه» تسلط بر انفال در زمان غیبت بر عهد: ولی 
فقیه بوده و از مناصب اوست و استفادة از انفال بدون اذن او حایز نیست. بعد از استقرار حکومت فقه 
به‌خاطر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران عملا و به‌طور جدی فقه تجربی به منصه ظهور رسید و فقیه در 
رأس حکومت اسلامی بایستی برای رفع مشکلات موجود جامعه. پاسخ‌گو می‌بود. به همین دلیل امام 
خمینی در خصوص احیای اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب دو نظرية متفاوت دارند. ایشان قبل از 
انقلاب بر این عقیده بودند که اراضی موات متعلق به امام(ع) می‌باشد و در زمان غیبت برای هر کسی حایز 
است که آن را احیا کند و احياکننده» مالک آن است (تحریر الوسيلة ۱۹۰/۲). اما در بعد از انقلاب نظر 
ایشان تغییر کرده و معتقد بود که این اراضی متعلق به حکومت است و باید تحت ولایت سلطان باشد و این 
امر در جمیع دولت‌ها نیز رایج است (خمینیء کاب البیع» ۲۱/۳). معظم‌له در پاسخ استفتاتی که از 
اراضی موات شده. می‌نویسد: «امر اراضی مذکور با حکومت اسلامی است»" (صحيفة نور» ۱۱۲/۱۴) که 
در این دو نظریه» تفاوت فقه استنباطی و فقه تحربی کاملاً مشهود است. 

پژوهشگری می‌نویسد: «درصورتي‌که حکومت عدل اسلامي بر جامعه حکم‌فرما باشد. اعم از دوران 
حضور معصوم یا دوران غیبت. انفال در اختیار حکومت قرار دارد و كسي نمی‌تواند بدون اذن حکومت در 
این اموال تصرف کند اما گر حکومت. غيراسلامي باشد تصرف در انفال بر اساس رواياتي که از ائمه(ع) 
رسیده است؛ چه در دوران حضور معصوم و چه در دوران غیبت. براي شیعیان مباح است» (امین‌فرد. 6 ۵). 

6 -۷-۲- تقاص 

الف: در صورت تحقق شرایط تقاص مالی»" به حهت رعایت مصلحت حفظ مال, از باب اضطرار؛ 
جواز تقاص صادر شده است که مسئله همان دیدگاه فقه فردی است. اما اگر شرایط مذکور در تقاص فراهم 
نباشد قطعاً اقدام صاحب مال اقدام خودسرانه محسوب شده و مخل نظم عمومی است و در زمان حاکم 
مبسوطالید این حکم توجیه‌شدنی نیست. 

ب: در تقاص جانی نیز وضع به همین منوال است. اثبات مهدورالدم‌بودن توسط آحاد مردم بسیار 
سخت بوده و در حد وظایف آن‌ها نیز نمی‌باشد. به‌عنوان مثال» برخی از فقها و محققان معاصر ادلهٌ حواز 
۱ 7 این قانون از سال ۱۳۱۱ در ایران تصویب و اجرا شده است. 


. پاسخ به استفتای محمدکاظم سیفیان شهردار تهران. 
۲ عدم احتمال وجود فتنه عدم وجود ضرر. عدم امکان احقاق حق از طریق محاکم عدم دسترسی به حاکم اسلامی. 
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قتل در فراش را کافی ندانسته (خویی» مبانی تکملة المنهاج» ۸۳۴/۲؛ حبیب‌زاده» )٩۴‏ و به‌ویژه در زمان 
حاضر آن را جایز نمی‌دانند» درحالی‌که درک این مسئله برای عامه مردم تقریبا محال است. لذا در ساية 
مصلحت عمومی و وجود حاکم مبسوط الید این مسئله نیز قابل بازخوانی است. 

برخی از مصادیق دیگر مهدورالدم همچون توهین به مقدسات اسلامی انکار ضروری دین و ارتکاب 
معاصی کبیره» اعلان جنگ علیه بلاد اسلامی و ایجاد ناامنی» تجاوز به حریم دین و مملکت و کیان 
خانواده و... در هیچ شرایطی پذیرفته نیست و باتوجه‌به اينکه اين اعمال احساسات عمومی را جریحه‌دار 
می‌کند. اقتضا می‌کند که حاکم اسلامی برای رعایت مصلحت حفظ دین» مال» نفس و عرض و وجوب 
دفع متجاوز و حفظ عرض و ناموس به‌سرعت علیه این‌گونه اعمال اقدام نماید؛ در غیر این صورت دین؛ 
مال» جان» عرض و ناموس همه فدای نظم عمومی شده و از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند. 

6 -۸-۲- حدود 

اجرای حدود بر مملوک. فرزند و زوجه در زمان غیبت نیز مشمول قاعدة اضطرار رعایت مصلحت 
شخصی و حریان فقه در بستر فردی است. عدم استقرار حکومت اسلامی» عدم دسترسی به امام(ع) و نیز 
رعایت مصلحت حفظ دین در این مورد نیز حاری است. البته چنین به نظر می‌رسد که در این‌گونه احکام 
شاید حالت تخویف و بازدارندگی نیز مدنظر فقها بوده است. اما در صورت استقرار حکومت اسلامی و 
وجود حاکم مبسوطالید» اين مسئله نیز قابل بازخوانی است. 

بررسی متون فقهی نشان داد که بدون تردید منظور از عبارت «حفظ نظام» و «اختلال نظام» در فقه 
همان «نظم عمومی» مطرح در علم حقوق می‌باشد؛ به همین دلیل واژة نظم عمومی در نوشته‌های فقهای 
معاصر هم ورود پیدا کرده است. 

طبق نظر فقها «وحوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» از ضروریات هر حامعه‌ای است و در 
تمام عرصه‌های فقهی جاری بوده و بر همه احکام تقدم دارد. حفظ نظم عمومی وظیف نظام و حاکم 
اسلامی است و نباید در برقراری آن هیچ خللی ایجاد شود. 

دسترسی‌نداشتن به امام معصوم و حاکم اسلامی و استقرارنداشتن حکومت اسلامی صالح در 
زمان‌های گذشته. سبب نگاه فردی فقها به فقه شده؛ چراکه نظام حاکم مشروعیت نداشته است و فقها اقدام 
فردی بدون آذن حاکم را پذیرفته و عمل بر اساس رعایت مصالح فردی را تجویز کرده‌اند؛ درنتیجه سبب 
ورود احکامی مغایر با نظم عمومی شد. این گونه احکام در زمان استقرار حکومت اسلامی و سيطرة فقه بر 
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امور احتماعی و غلبة فقه سیاسی بر جامعه. مشروعیت خود را از دست داده و علاوه بر اینکه قابل دفاع 
نیستند. نیاز به بازخوانی جدی دارند. 

برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز به خاطر ضرورت اقدام فوری است. در این‌گونه موارده مفسدة 
بهانتظار حکم و اذن حاکم ماندن بیش از مفسدة اقدام فوری است و در حقیقت انتظار و عدم اقدام فوری» 


نظم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. برای این احکام که از باب اضطرار است. مستنداتی در فقه وحود دارد. 


منابع 

قرآن کریم 

آل کاشف الغطاء علي» النور الساطع في الفقه النافع» النجف الاشرف: مطبعة الاداب» ۱۳۸6ق 

آل کاشف الغطاء. محمدحسین, تحریر المجلة تهران: مکتبة النجاح» ۱۳۹۹ 

بن‌فهد حلی؛ احمدبن‌محمد. المقتصر فی شرح المختصر. مهدي رجاني» چاپ اول. قم: بنیاد پژوهش‌های 
سلامی آستان قدس رضوی» ۱۰ ۱ق. 

بن‌منظور» محمدین‌مکرم. لسان العرب, قم: ادب الحوزه» 4۰۵ اق. 

حمدی واستانی» عبدالغنی» نظم عمومی در حقوق خصوصی (رسالهٌ دکتری)» چاپ اول. تهران: بی‌ناء ۶۱ ۰۱۳ 
راکی» محمدعلی» توضیح المسائل بی‌جا: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم» ۰۱۳۷۱ 

میدی‌فر» عبدالله؛ باقی‌زاده» محمدحواد» «دلیل عقلی منع اختلال نظام». نشریة پژوهش‌های اخلاقی» شمارةع» 
۱ صص ٩۷‏ تا۸۲. 

مین‌فرده محمد؛ مشکانی» زینب «تأثیر حکومت سياسي بر حکم فقهي استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه 
شیعه»» محلهة حکومت اسلامی شمارة ۰1٩‏ ۰۱۳۹۲ صص ۳۱ تا ۰ ۵. 


یزانلو محسن؛ میرشکاری» عباس»«تقاص»» مطالعات فقه و حقوق اسلامی. شمارة3. زمستان ۰89 صص۹ ۲ تا 
1۷ 
بحرالعلوم. محمد بلغة الفقیه آل بحرالعلوم محمدتقی» چاپ چهارم» طهران: مکتبة الصادق» 40۳ اق. 
بروحردی» مرتضی» شرح العروة الوثقی (الصلاة-موسوعة الامام الخوني» چاپ دوم قم: احیاء آثار الامام 
الخويي» ۲5 ۱ق. 

۰ شرح العروة الوثقی (الزکاة- موسوعة الامام الخونی)» چاپ دوم قم: احیاء آثار الامام الخويي 
ق. 
بندر ریگی؛ محمد. منجد الطلاب چاپ نهم تهران: اسلامی» ۱۳۷۲. 
بنی‌هاشمی خمینی. محمدحسن, توضیح المسائل مراحع. چاپ پانزدهم. قم: اسلامی» ۰۱۳۸۲ 
بهبهاني محمدباقر الرسائل الفقهية چاپ اول بی‌جا: العلامة الوحید البهبهاني» ۱2۱۹ق. 


#۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
, حاشية مجمع الفائدة والبرهان» چاپ اول بی‌جا: العلامة الوحید البهبهاني» ۱2۱۷ق. 
تبريزي جواد. تنقیح مباني الاحکام (الحدود والتعزیرات» چاپ سوم قم: دار الصديقة الشهیده» ۱۳۸۷. 
+ اسس الحدود و التعزیرات؛ چاپ اول» قم: مهر» 4۲۷اق. 
+ اسس القضاء والشهادة چاپ اول بی‌حا: بی‌نا؛ ۱4۱۵ق. 
جعفری لنگرودی» محمدجعفر» روش جدید در مقدمة عمومی علوم حقوق, تهران: کتابخانة گنج دانش؛ ۱۳۸. 
جواهري محمد. القضاء و الشهادات (تقریر بحث السید الخوبی)؛ چاپ اول, قم: الامام الخوني» ۱2۲۸ق. 
حاج‌زاده. هادی» «آشنایی با مفهوم حقوق عمومی». پژوهشکد:ة شورای نگهبان» شمارة مسلسل ۱۳۹۳۰۰۲۲ 
۳۹۳ 
حبیب‌زاده» محمدحعفر؛ بابایی» حسین, «قتل در فراش»۰ پژوهش‌های حقوق تطبیقی» شمارة 6 ۰۱۳۷۸ ص۰۹ 
حدادی, مهدی. «مقایسة مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوق ملی». نشرية 
حقوق خصوصی شمارة۱1. سال هفتم» بهار و تابستان ۰۱۳۸۹ صص ۱۵۷ تا ۱۸۶. 
حسینی عاملي» محمدجوادبن‌محمد. مفتاح الکرامت چاپ اول قم: موسسة النشر الاسلامي 4۱۹ ۱ق. 
خرسان» محمدعلی» محاضرات السید الخویی في المواریث» چاپ اول» السبطین(ع) العالمية ۱۳۸۲. 
خمینی» روحالله. الاحتهاد و التقلید. چاپ اول تهران: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني» ۲۰ ۱۳۷. 
+ کتاب البیع» چاپ اول» تهران: تنظیم و نشر آثار الامام الخميني» ۱2۱۲ق. 
, توضیح المسائل» چاپ نهم تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ۱۳۷۲. 
» تحریر الوسیله چاپ دوم نجف: الاداب» ۱۳۹۰ق. 
خميني. مصطفی الطهارة الکبیر. چاپ اول. تهران: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني؛ 4۱۸ اق. 
+ مستند تحریر الوسیلة. چاپ اول تهران: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني» ۰ ۱۳۷. 
» ثلاث رسائل» ولایت فقیه» تهران: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني ۲ ۱۳۷. 
خویی ابوالقاسم. مصباح الفقاهه چاپ اول, قم: مکتبة الداوري بی‌تا. 
» کتاب الخمس. قم: العلمیه, 6 ۱۳. 
» صراط النجاة به تعلیق: میرزا التبريزي» چاپ اول» بی‌جا: برگزیده» 4۱5 اق. 
؛ منهاج الصالحین» چاپ بیست‌وهشتم» قم: مهر» 4۱۰ اق. 
+ تکملة منهاج الصالحین» چاپ بیست‌وهشتم» قم: مهر» 4۱۰ اق. 
+ مبانی تکملة المنهاج الصالحین» چاپ دوم قم: العلمية ۱۳۹۲ق. 
خویی, محمدتقی. شرح العروة الوئقی (موسوعة الامام الخویی» قم: |حیاء آثار الامام الخویی» 4۲۲ ۱اق. 
خوانساری» احمد. جامع المدارك علی‌اکبر الغفاري» چاپ دوم قم: مکتبة الصدوق, 4۰۵ اق 


دهخدا علی‌اکبر لخت‌نامه» بی‌حا: موْسسة لغت‌نامة دهخدا» بی‌تا. 


بهار ۱۳۰۰ بررسی احکام مفایر نظم عمومی در فقه 19 
روحاني» محمدصادق» توضیح المسائل» بی‌جا: بی‌نا؛ بی‌تا. 
روحاني. محمد. المسائل المنتخبة بیروت: مکتبة الایمان ۱۷اق. 
سبزواري عبدالاعلی؛ مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام. چاپ چهارم بی‌جا: مکتب آية الله العظمی السید 
السبزواري» ۱۳ اق. 
سید رضی» محمدبن‌حسینء نهج‌البلاغه» چاپ دوم بی‌حا: امام علی(ع)» ۹ ۱۳. 
سیستانی» علی» المسائل المنتخبة چاپ سوم قم: مکتب آية الله العظمی السید السيستاني 4۱6 ۱ق. 

. توضیح المسائل, چاپ چهارم» قم: مهر» 4۱۵ اق. 
شهبازی نیا؛ مرتضی؛ تفرشی» محمدعیسی؛ علمی» حسین «مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل 
خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی». فصلنامة حقوق مجلة دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی» دورة۰۳ بهار ۰۱۳۹۲ صص ٩۳‏ تا ۱۱۱. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بنعلی» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. چاپ اول. قم: مکتبة الداوري ۱4۱۰ق. 
صابری همدانی؛ احمد. الهداية الی من له الولاية تقریر درس سید محمدرضا گلپایگانی» قم: دارالقرآن الکریم» 
۳۸۳ 
صاحب جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر جواهر الکلام علي آخوندي» چاپ نهم طهران: دارالکتب الاسلامية ۱۳۰۸ 
صادقی» محسن» «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن». مجلة دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی. شمارف۸ 1 تابستان؛۸. 
صدر رضاء الاحتهاد والتقلید. چاپ اول قم: النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي» ۱4۲۰ق. 
طباطبايي» علي‌بن‌محمد» ریاض المسائل» چاپ اول. قم: النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین, 4۱۹ اق. 
طباطبائي يزدي. محمدکاظم. العروة الوثقی. چاپ اول. قم: النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین ۱۲۳ق. 
طریحی؛ فخرالدین‌بن‌محمد. مجمع البحرین» چاپ دوم. تهران: مرتضویء ۲ ۱۳. 
طوسی؛ محمدین‌حسن. المبسوط تهران: المکتبة المرتضوية لاحیاء آثار الجعفرية ۱۳۸۷ 


0 التبیان سك تفسیر القران چاپ اول» بی‌حا: مکتب الاعلام الاسلامي ۹ ء اق. 


. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» قم: انتشارات قدس محمدي, بی‌تا. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. تلخیص المرام في معرفة الاحکام ابراهیم البهادري» چاپ اول قم » ۱4۲۰ق. 
» تحریر الاحکام. چاپ اول. قم: الامام الصادق» ۱4۲۰ق. 
» تذکرة الفقهاء چاپ اول. قم: آل البیت لاحیاء التراث. 6۱6 اق. 
علوی» عادل. القصاص علی ضوء القرآن والسنة (تقریر بحث السید المرعشی»» قم: مکتبة آية الله المرعشي» 
2( 


علی‌دوست. ابوالقاسم. فقه و مصلحت چاپ اول بی‌جا: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامی» ۱۳۸۸. 


۷۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 

عمید» حسن. فرهنگ فارسی» چاپ اول» تهران: راه رشد. ۱۳۸۹ 

غروی» علی» شرح العروة الوثقی - التقلید (موسوعة الامام الخویی» چاپ دوم قم: احباء آثار الامام الخويي 

2 
+ شرح العروة الوثقی - الطهارة (موسوعة الامام الخویی» چاپ دوم قم: احیاء آثار الامام الخويي 

ق. 

فاضل لنکرانی» محمد. نهاية التقریر في مباحث الصلاة چاپ دوم قم: مرکز فقه الائمة الاطهار» ۱6۲۰ق. 

فخرالمحققین» محمدبن حسن, ایضاح الفوانده چاپ اول قم: المطبعة العلمية ۱۳۸۷. 

فراهیدی» خلیل‌بن‌احمد. العین» مهدی مخزومی, ابراهیم سامرائی چاپ دوم. بی‌جا: دار الهجرة 4۰۹٩‏ اق. 

قدیری» محمدحسن. کتاب البیع» تقریر بحث السید الخميني» چاپ اول» بی‌جا: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني 

۱۳۷ 

قزويني زنجاني. ملاعلي» صیغ العقود والایقاعات» چاپ اول قم: شکوری» ۱۳۷۲.. 

کاتوزیان» ناصر» حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) چاپ سوم بی‌جا: بی‌نا بی‌تا. 

گلپایگانی محمدرضا کتاب القضاء قم: مطبعة الخیام 4۱۰ اق. 


محقق حلی» جعفربن حسن, شرایع الاسلام چاپ دوم تهران: استقلال, 4۰۹ اق. 
محقق کرکی؛ علی‌بن‌حسین» جامع المقاصد. چاپ اول» قم: آل البیت» ۱40۸ق. 
مدنی کاشانی؛ رضاء کتاب القصاص للفقهاء و الخواص» چاپ دوم بی‌جا: الاسلامي» ۱2۱۰ق. 
مدنیان. غلام‌رضا؛ رحمت‌اللهی. حسین؛ خالقی دامغانی» احمد. «امکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی در 
حقوق». نشرية پژوهش‌های حقوق تطبیقی» دانشگاه تربیت مدرس, دورةه۰۱ پاییز ۱۳۹۰ صص ۱۳۳ تا ۰۱۵۲ 
مروارید» علیاصغر الینابیع الفقهيةت چاپ اول. لبنان: دار التراث ۱۱۰ق. 
مغنیه» محمد جواد» الفقه علی مذاهب الخمسة قم. موسسة الصادق, الطبعة السابعة ۰۱6۱۲ ۱۹۸۲ م. 
مفید» محمدبن‌محمد. المقنعة چاپ دوم قم: الاسلامي ۱4۱۰ق. 
مکارم شیرازی» ناصر بحوث الفقهية المهمة چاپ اول» قم: مدرسة الامام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ۱2۰۲ق. 
ملک افضلی؛ محسن. «مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول»» محلة مطالعات اسلامی: فقه و اصول» 
شمارة۸۸/۱ بهار۱۳۹۱ صص ۱۲۵ تا ۱۵۰. 
منتظري» حسینعلی» توضیح المسائل» چاپ شانزدهم. بی‌جا: تفکر» ۱۳۷۷. 
» دراسات فی ولاية الفقیه. چاپ اول» قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه 4۰۸ اق. 
, نظام الحکم فی الاسلام» قم» بی ناء الاولی» ۱۶۱۱ ش. 
موسوي اصفهاني. حسن. وسیله النجاة. چاپ اول تهران: تنظیم ونشر آثار الامام الخميني» ۱۲۲. 


بهار ۱۳۰۰ بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه ۷۱ 
میلانی» مبحمدهادی» محاضرات فی فقه المامية (الخمس»4 فاضل الحسینی المیلانی» بیجا: پی‌نا؛ ۱6۰۰ق. 
نجفی مرعشی» شهاب‌الدین. القول الرشید في الاحتهاد والتقلیده چاپ اول. قم: مکتبة آية الله المرعشي» ۱۳۸۰ 
ورعی» سیدحواد» «قاعدهٌ اختلال نظام مفاد وقلمرو آن در فقه»» فصلامة حکومت اسلامی. شمارهٌ اول» 
بهار ۰۱۳۹۳ صصه تا ۰۲۲ 

نرمافزارها: 


